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گرگ وال استریت
»گرگ وال استريت« فيلمی زندگينامه ای 
بر پايــه زندگی جردن بلفــورت در گونه 
کمدی سياه اســت. مارتين اسکورسيزی 
کارگردانی اين فيلم را بر عهده دارد. ترنس 
وينتر فيلمنامه را نوشــته و لئوناردو دی 
کاپريو با حضــور همبازی هايی چون جونا 
هيل، ژان دوژاردن، راب رينر، کايل چندلر 
و متيو مک کانهی، در نقش بلفورت ايفای 
نقش می کند. اين فيلم پنجمين همکاری 
اسکورســيزی و دی کاپريــو و دوميــن 
همــکاری اسکورســيزی و وينتــر بعد از 
سريال امپراتوری بوردواک را رقم می زند. 

گرگ وال استريت، داستان يک دلال سهام نيويورکی با بازی دی کاپريو است که از همکاری در رسيدگی به پرونده کلان 
عدم شفاف سازی مالی اجتناب می کرد که فساد در وال استريت، سيستم بانکداری يکپارچه و نفوذ جنايتکاران هم جزء آن 

بود. اين فيلم تبديل به پرفروش ترين فيلم اسکورسيزی در گيشه شد و توانست نقدهای خوبی را دريافت کند.
اين فيلم داستان از صفر به قله رسيدن دلال سخت کوشی است که اواخر دهه 8۰ وارد اين بازار می شود و با اين بدشانسی 
مواجه می شود که جواز خود را در روز دوشنبه سياه، روز بزرگترين سقوط اقتصادی بعد از دهه ۲۰، به دست می آورد. او 
شغل خود را از دست می دهد اما مجددا به عنوان تأمين کننده ای وارد بازار سهام کم ارزش می شود. در اين گوشه تاريک 
بازار اقتصادی کلاهبرداری به وفور ديده می شود و بلفورت با موج همراه می شود تا به ثروت برسد. او موفق می شود برای 

خود و…

فناوری

دوربینی به اندازه دانه نمک!
پژوهشــگران آمريکايی، نوعی دوربين ابداع کرده اند که به اندازه يک 

دانه نمک است.
بــه گزارش ايســنا و به نقل از فيز، دوربين هايی کــه در اندازه ميکرو 
ساخته شــده اند، اين قابليت را دارند که مشــکلات را در بدن انسان 
شناســايی کنند و بــه ربات های فوق العاده کوچک امــکان بدهند تا 
توانايی حس کردن داشته باشند اما روش های پيشين، تصاوير مبهمی 

با ميدان ديد محدود ثبت کرده اند.
پژوهشگران دانشگاه پرينستون و دانشگاه واشنگتن در پروژه مشترکی، 
با ابداع يک دوربين فوق العاده پيچيده به اندازه يک دانه درشت نمک، 

بر اين چالش غلبه کرده اند. آنها در پژوهش خود نشــان داده اند که اين سيســتم جديد می تواند تصاويری واضح و تمام 
رنگی را توليد کند.

اين سيســتم با طراحی پردازش محاسباتی و سخت افزار دوربين می تواند آندوسکوپی غيرتهاجمی با ربات های پزشکی 
را برای تشــخيص و درمان بيماری ها امکان پذير سازد و تصويربرداری را برای ساير ربات هايی که محدوديت اندازه و وزن 
دارند، بهبود ببخشد. مجموعه های متشکل از هزاران دوربين مشابه اين نمونه می توانند برای سنجش تمام صحنه استفاده 

شوند و سطوح را به دوربين تبديل کنند.
در حالی که يک دوربين سنتی، مجموعه ای از لنزهای خميده شيشه ای يا پلاستيکی را برای خم کردن پرتوهای نور در 
فوکوس به کار می برد، اين سيستم نوری جديد به فناوری موسوم به فراسطح )Metasurface( متکی است که می توان 
آن را شبيه به يک تراشه رايانه ای توليد کرد. عرض فراسطح، تنها نيم ميلی متر است و ۶/۱ ميليون ساختار استوانه ای به 

شکل ميله دارد که هر کدام تقريبا به اندازه ويروس HIV هستند.
هر ميله، دارای يک هندسه منحصر به فرد است و مانند يک آنتن نوری عمل می کند. تغيير طراحی هر ميله برای شکل 
دادن درست کل جبهه موج نوری، ضروری است. با کمک الگوريتم های مبتنی بر يادگيری ماشينی، تعامل ميله ها با نور 
ممکن می شود تا تصاويری را با بالاترين کيفيت و وسيع ترين ميدان ديد برای يک دوربين تمام رنگی فراسطحی توليد کند.

يک نوآوری کليدی در ايجاد دوربين، طراحی يکپارچه الگوريتم های پردازش سيگنال و سطح نور بود که تصوير را توليد 
می کنند. فليکس هايد)Felix Heide(، استاديار علوم رايانه ای دانشگاه پرينستون و پژوهشگر ارشد اين پروژه گفت: اين 
کار، دوربين را در شــرايط نور طبيعی تقويت کرد؛ برخلاف دوربين های فراســطحی پيشين که به پرتو ليزر آزمايشگاه يا 

ساير شرايط ايده آل برای توليد تصاوير با کيفيت بالا نياز داشتند.

چهرهها

جلال آل احمد؛ نویسنده، منتقد ادبی
جلال آل احمد )۲ آذر ۱۳۰۲ و براســاس برخــی روايت ها ۱۱ آذر ۱۳۰۲، تهران - ۱8 
شهريور ۱۳۴8، اسَالمِ، گيلان( روشنفکر، نويسنده، منتقد ادبی و مترجم ايرانی و همسر 
سيمين دانشور بود. آل احمد در دهه ۱۳۴۰ به شهرت رسيد و تاثير بزرگی در جريان 
روشــنفکری و نويسندگی ايران داشــت. نثر جلال آل احمد تلگرافی، شلاقی، عصبی، 
پرخاشگر، حســاس، دقيق، تيزبين، صريح، صميمی، منزه طلب، حادثه آفرين، فشرده، 
کوتــاه، بريده، و در عين حال بليغ اســت. نثر وی به طور خاص در مقالات ســنگين، 
گزارشی و روزنامه نگارانه است. آل احمد دارای نثری برون گرا است، يعنی نثرش برخلاف 
نثر صادق هدايت، در خدمت تحليل ذهن و باطن شــخصيت ها نيســت. آل احمد، با 
استفاده از دو عامل نثر کهن فارسی و نثر نويسندگان پيشرو فرانسوی به نثر خاص خود 
دست يافته است. او کوشيده تا در نثر خود، تا آنجا که امکان داشته، افعال، حروف اضافه، 
مضاف اليه ها، دنباله ضرب المثل ها و خلاصه هرآنچه را که ممکن بوده است حذف کند. 
حذف بســياری از بخش های جمله باعث شده نثر آل احمد ضرب آهنگی تند و شتاب زده بيابد. آل احمد در شکستن برخی 
از ســنت های ادبی و قواعد دستور زبان فارسی شجاعتی کم نظير داشت و اين ويژگی در نامه های او به اوج می رسد.  جلال 
آل احمد در ۱8 شهريور ۱۳۴8 در چهل و پنج سالگی در اسالم گيلان درگذشت. پس از مرگ نابهنگام آل احمد، پيکر وی 
به ســرعت تشييع و به خاک سپرده شد، که باعث باوری درباره سربه نيست شدن او توسط ساواک شد. همسر وی، سيمين 
دانشور، اين شايعات را تکذيب کرده است، ولی شمس آل احمد قويا معتقد است که ساواک او را به قتل رسانده و شرح مفصلی 
در اين باره در کتاب از چشم برادر بيان کرده است. جلال آل احمد وصيت کرده بود که جسد او را در اختيار اولين سالن تشريح 
دانشجويان قرار دهند؛ ولی از آن جا که وصيت وی برابر شرع نبود، پيکر او در مسجد فيروزآبادی جنب بيمارستان فيروزآبادی 

شهر ری به امانت گذاشته شد تا بعدها آرامگاهی در شأن او ايجاد شود و اين کار هيچ گاه صورت نگرفت.

میرزا کوچک خان جنگلی؛ مبارز ملی گرا
يونس استادســرايی )۱۲۵۷–۱۱ آذر ۱۳۰۰(، مشــهور به ميرزا کوچک خان جنگلی 
مبارز ملی گرا، مبارز انقلاب مشــروطه، رهبر جنبش جنگل، و صدر جمهوری جنگل، 
انقلابــی ايرانی و از ســرادان معروف گيلک از اهالی رشــت بود. او کــه در جوانی به 
تحصيل دينی اشــتغال داشــت جزئی از نيروهای انقلابی بــود که در جريان نهضت 
مشــروطيت موفق به فتح تهران شدند. سپس او به گيلان بازگشت و رهبری گروهی 
را بر عهده گرفت که قصدشان آزادسازی اين ايالت ايران از اشغال روسيه بود، نهضتی 
که به نهضت جنگل مشــهور شد. کوچک خان گروه های مختلفی از نيروهای سياسی 
و طبقات ناراضی را گرد خود جمع کرد. او موفق شد انقلاب را از مشروطه خواهی به 
جمهوريخواهی سوسياليســتی سوق دهد و در ژوئن ۱۹۲۰ يک جمهوری شورايی در 
گيلان به پا کرد. کمبود منابع مالی، اختلافات درونی و حمله نظامی نيروهای دولت به 
رهبری سردار سپه و انگلستان منجر به سقوط اين حکومت شد، کوچک خان در حال 
عقب نشينی بر اثر يخ زدگی در کوه های تالش درگذشت. بحث جالبی که در مورد ميرزا و قيامش هميشه مطرح بوده قدرت 
سازماندهی و تشکيلاتی ميرزا کوچک خان بوده است. ساختاری که در آن روزنامه و بيمارستان و انواع تشکيلات حکومتی 
دارد، اما در عين حال اين قابليت را هم دارد که در مواقع خطر به صورت گروه های پارتيزانی عمل کند. هنر جذب افراد از 
طبقات مختلف جامعه و به کارگيری آن ها هم از نکات جالبی است که در مورد نهضت جنگل مطرح است. شايد اين ادعا 
غلط نباشد که هنر سازماندهی و تشکيلاتی ميرزا نه تنها با توجه به طبقه اجتماعی و ميزان سواد و اطلاعاتش تعجب آور 
اســت بلکه نسبت به رجال باسواد و فرنگ رفته آن زمان نيز قابل تحسين است. تحليل قيام جنگل از ديد جامعه شناسی 

خود می تواند بحثی باشد که در نگاه ما به آينده مفيد و مؤثر بيفتد.

فیلمبازی

فیلم اول من
خيلي وقت ها، با ديدن فيلمسازان محبوبمان بر سکوي مهم ترين جوايز سينمايي، اين سؤال براي ما 
پيش آمده که دليل موفقيت آنها چه بوده اســت و اينکه آيا اين فيلمســازان از ابتدا در اوج بوده اند؟ 
اســتيون لوئنستاين در »فيلم اول من« سراغ فيلمسازان طراز اول دهه هاي اخير سينما، نظير پدرو 
آلمادووار و برادران کوئن رفته تا به اين کنجکاوي هميشــگي ما پاسخ دهد. کتاب »فيلم اول من«، 
مجموعه مصاحبه هاي استيون لوئنستاين با هشت فيلمساز مطرح دنيا، يعني اليور استون، کن لوچ، 
بــرادران کوئن، پدرو آلمودووار، آنگ لي، برتران تاورنيه، مايک لي و آنتوني مينگلا اســت که حاوي 
نکات خوبي درباره شکل گيري فيلم اول است: آزادي عملي که کارگردان در ساختن فيلم اولش دارد، 
چيزي اســت که همه کارگردان ها در آرزويش مي سوزند، زيرا به محض اينکه نام و آوازه اي يافتي و 
با بودجه هاي کلان فيلم ســاختي و ستاره هاي نامدار را در فيلمت به کار گرفتي، ديگر دست و دلت 
براي »ريسک« کردن، مي لرزد و به استفاده از همان شگردهاي هميشگي تمايل پيدا مي کني. حال 

آنکه کارگردانِ موفق کســي است که بتواند هر بار به شــيوه اي تازه عمل کند و راهي ديگر پيش گيرد و چاهي ديگر کشف نمايد. 
کارگردان ها نبايد بر موفقيت هاي اوليه شــان حساب باز کنند؛ چراکه در سراشيبي  فرو خواهند لغزيد که »مرگ هنري« شان را رقم 

خواهد زد.
نيل جردن معتقد اســت براي هر فيلم يک جفت چشــمِ تازه لازم اســت؛ به عبارت ديگر اگر مي خواهي فراخور شهرت ات زندگي 
کني، بهتر اســت فراموش کني که شــهرتي به هم زده اي... استيون لوئنستاين در مقدمه، درباره شيوه کارش مي نويسد: »از آنجا که 
مايل بودم از ظاهر خوش دَک  و  پزُِ »روابط عمومي« که معمولاً بر مصاحبه با فيلمســازان ســنگيني مي کند خلاص شــوم، عامدانه 
درباره جنبه هاي پيش پا افتاده فيلمســازي در کنار جنبه هاي چشــمگير و خيره کننده آن مي پرســيدم و ســؤال هايي در زمينه 
ابعاد شــخصي و منحصر به فرد کار در کنار خصوصيات اســتراتژيک و کلي آن مطرح مي کردم. نتيجه اين شــيوه، روشنگرانه و نيز 
پيش بيني ناپذير بود«. فيلم اول من)گفتگوهايی با هشــت فيلمســاز بزرگ معاصر درباره تجربه ساخت نخستين فيلمشان(با ترجمه 

وازريک درساهاکيان نشر هرمس در ۳۲۰ صفحه و با شمارگان هزار نسخه به چاپ رسانده است.

عدم توجه به شایسته سالاری در انتصابات کشور و موج مهاجرت نخبگان از کشور در سال های اخیر 

بارش برف پاییزی در انگلیس 

طرحروز

قاب

پیشنهاد

پروانه ایزدخواست

رویترز

تاثیر ازون بر عملکرد پوست انسان
محققان دانشــگاه اکول پلی تکنيک فدرال لوزان ســوييس در مطالعه 
اخيرشان دريافته اند بدن انسان در مکان های بسته که هوا حاوی ازون 

است، می تواند يک منبع انتشار آئروسل نانو خوشه ای باشد.
به گزارش ايســنا و به نقل از تک اکسپلوريست، اثرات مخرب آلودگی 
هوا عمدتا ناشــی از ذرات ريز معلق در هوا است که آنها نيز از ترافيک 
و نيروگاه های زغال سنگ يا از طريق واکنش های شيميايی با ترکيبات 

موجود در جو توليد می شوند.
در محيط های بســته مانند محيط داخل يک ساختمان، کوچک ترين 
ذرات)کــه به اصطلاح آئروســل های نانوخوشــه ای ناميده می شــوند( 
می توانند از پخت و پز، سوختن شمع ها، پرينت سه بعدی و قرار گرفتن 

انســان در معرض ازون)ozone( به وجود بيايند. هر زمان که ما با ازون برخورد می کنيم با چربی پوســت ما واکنش داده و ذرات 
نانويی ايجاد می کند.

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، آلودگی هوا سالانه عامل مرگ زودرس هفت ميليون نفر در سراسر جهان است و اين ميزان 
مرگ و ميز ناشی از آلودگی هوا تقريبا با تعداد مرگ افرادی که در اثر استعمال سيگار يا سوء تغذيه جان خود را از دست می دهند، 

يکسان است.
اين موضوع که انسان ها از طريق پوست، لباس و فعاليت های تنفسی )مانند سرفه، عطسه يا تنفس( ذراتی را در هوا پخش می کنند، 

پيشتر شناخته شده بود. محققان گفته بودند اين ذرات معمولا قطری در حدود يک ميکرومتر يا بزرگتر دارند.
اما در اين مطالعه، دانشــمندان يک مکانيســم ناشناخته توليد ذرات را کشف کردند. آنها دريافتند که اين ذرات از نظر اندازه بسيار 

کوچکتر و در حد چند نانومتر هستند.
ازون در غلظت های بالا می تواند ســمی باشد. جالب اســت بدانيد هنگامی که ازون با آلاينده های خاصی تماس پيدا می کند، باعث 

تشکيل آئروسل نانو خوشه ای می شود.
پيشتر دانشمندان اين فرآيند را در محيط های بيرونی مورد بررسی قرار داده بودند بنابراين طی اين مطالعه دانشمندان برای اولين 

بار اين فرآيند را در يک فضای داخلی مورد مطالعه قرار دادند.
محققان گفتند ما در اين مطالعه برای نخستين بار نشان داديم که عمليات انتشار آئروسل نانوخوشه ای مستقيما از ترشحات چربی 

پوست در محيط های داخلی که ازون وجود دارد، صورت می گيرد.
 اگرچه اثرات خاص اين ذرات بر سلامتی ناشناخته است، اما اين ذرات می توانند به ذرات بزرگتری تبديل شوند که اين امر با نفوذ 

راحت تر آنها به ريه انسان و حتی انتقال به مغز و ايجاد  مشکلاتی برای سلامتی انسان مرتبط هستند.

دانستنیها

تصادف
علی یار زارعی 

بيمارســتان هنوز شلوغ نشــده بود، گاهی صدای پايی در 
راهروها ســکوت پنچه کشيده به در و ديوار را می شکست. 

سرش پايين بود و غرق تفکرات خويش. 
از وقتی دو بيمــار تصادفی را به بيمارســتان آورده بود از 
حالشان خبر نداشت. به او گفتند بايد بماند تا مامور کشف 
جرايم بيايد. افکار درهم و برهم به ذهن آشــفته اش هجوم 
مــی آورد. حال خودش را نمی فهميد، انگار دراين دنيا نبود. 
گيج و مبهوت بود. آن چه اتفاق افتاده بود به نظرش عجيب 
و باور نکردنی می آمد. صداها، صدای پا در راهروها، صدای 
مردم کــه حالا کم کم به بيمارســتان می آمدند هيچکدام 
او را از حــال خود بيرون نياورد. به آنچه گذشــته بود، فکر 

می کرد...
****

  صبح بود، خورشــيد قرص درخشان، گرما دهنده نورانی، 
آرام، آرام بالا می آمد تا خودش را به نيمه آســمان برساند. 
ماشــين ها در حرکت بودند ومردم به خيابان آمده در جنب 
و جوش.  هنوز خيابان کاملا شــلوغ نبود. من خسته بودم 
و کلافه از کار شــبانه. بعد از شبی کار خسته کننده که هر 
لحظه اش چون سالی بر من گذشته بود به خانه بر می گشتم 
تــا فارغ از جار و جنجال های محيط کار اندکی بياســايم و 

خستگی کار را از تن بيرون کنم. 
از خيابان های نســبتا شلوغ گذشــتم. به جايی رسيدم که 
هميشــه خلوت بود، جايی که در ميانه روز هم شلوغ نبود. 
از دور جسمی افتاده بر روی زمين در قاب بلورين چشمانم 
نشست. انديشيدم، »اين چيست؟ چه کسی اين جسم را در 
وسط راه گذاشــته؟« هرلحظه که به آن نزديک تر می شدم 
جسم درشت تر می شد و شکل می گرفت. هنوز با آن فاصله 
داشــتم که پيکر مردی در چشمخانه چشمم جای گرفت. 
ترمز کردم و پياده شــدم. به پشت خوابيده بود، طاقباز رو 
به آسمان. چشمانش نيمه باز بود. بی رمق و بی حالت آنطور 
که گمان می کردی چيزی نمی بيند. رگه ای ازخون، غباری 
شــده بود بر روی چشمانش. سر و صورتش پر از خون بود. 
خون دلمه شده و ماسيده، خونی که از سرش، سر شکسته 
شــده اش بيرون جهيده بود، تمام صورتش را پوشانده بود 
و شــيار زده بود تا پشــت گردنش.  تکانش دادم. حرکت و 
جنبشی نداشت. رگ گردنش زيرانگشت دستم تکانی آرام 
داشــت. به دور و برم نگاه کردم. کســی نبود. حتی در دور 
دست  ها هم کسی نبود تا از او کمک بگيرم، تا شاهدی باشد 
برای من. وقت را نبايد از دســت می دادم هر لحظه برای او 
که بی حرکت بر روی زمين افتاده بود، حکم مرگ و زندگی 
داشــت. در عقب ماشــين را که باز کردم يک دستم پشت 
گردنش را گرفت و دست ديگرم به زير پاهايش رفت. با همه 
توانم، با همه نيرويی که داشتم با يک حرکت بلندش کردم. 
لاغراندام بود با قدی نــه بلند و نه کوتاه. روی صنلی عقب 
که خواباندمش پشت فرمان نشستم. يک لحظه، يک لحظه 
کوتاه و گذرا بيمارســتان ها را در ذهنم مرور کردم. نزديک 
ترين بيمارستان چندان دور نبود. بايد ازچند خيابان شلوغ 
و خلوت می گذشــتم. می خواســتم هرچه زودتــر او را به 
بيمارســتان برســانم. نگاهم به روبه رو بود. به ماشين هايی 
که از کنارم می گذشــتند؛ به آدم هايــی که گاه بی توجه به 
گذر ماشــين ها از عرض خيابان رد می شــدند و به سويی 
ديگــر می رفتند. فکر نجات آن مــرد، مردی که بی جنبش 
و حرکت روی صندلی عقب ماشــين خوابيده بود، پريشان 
خاطرم کرده بود. خســتگی را با همه سنگينی اش بر پيکرم 

حس می کردم.
چشمانم از بی خوابی و کار روزانه به هم آمده بود. پلک هايم 

سنگين بود و انگار کسی به آن ها فشار می آورد.
در سرِ پيچی ناگهان قامت کسی در قاب  شيشه ای  چشمان 
غبار گرفتارام نشســت. پايم با شدت، با فشار بر روی پدال 
ترمز رفت و بعد پيکر کودکی چســبيده به ماشــين برروی 
زمين افتاده بود. کودک تنها بود. در يک لحظه مردم جمع 

شدند و خيابان بند آمد. حرف ها توی فضا بال گرفت:
  -زود برسونينش بيمارستان، 

-چه راننده بی احتياطی،
-کور بودی، زدی به اين بچه؟  
 سردرگم بودم و مات و متحير.

نمی دانم چطور دو تصادفی را به بيمارستان رساندم. آن ها را 
به اتاق اورژانس بردند و من نشسته بر روی نيمکت منتظر 

ماندم.
****

صدايی که گفت »آقا شــما اين دو تصافی رو به بيمارستان 
آورديــد؟« او را به خود آورد. ســرش را که بالا آورد مردی 
را با لباس نظامی ايســتاده ديد. قامتش که راست شد، بالا 
آمد و رو بــه روی مرد نظامی ايســتاد. نگاهش چرخيد و 
روی درجه اش ثابت ماند. افســر بود. گفت: »بله من اينا رو 
آوردم«. افسر پرسيد: »شــما اونا رو زديد؟« سر تکان داد: 
»من کشيک شب داشــتم صبح که می اومدم خونه، مردی 
رو ديدم که تو خيابون افتاده بود. بلندش کردم گذاشتمش 
تو ماشين که برسونمش بيمارســتان. از بس عجله داشتم 

دختری رو زير گرفتم.«
 افســر گفت: »متاســفانه هر دو توی کما هستن. وقتی به 
هوش بيان همه چيز روشن ميشه اما تا اون وقت همين جا 
باشــيد«. بدنش سست شد. انگار بار سنگينی روی دوشش 
انداختــه باشــند از هم وا رفت. پاهايش توان نگه داشــتن 
پيکرش، پيکر درهم کوفته اش را نداشتند. چون تکه سنگی 
به روی نيمکت افتاد و با هجوم افکار درهم و برهم چشــم 

به رو به رو دوخت.

داستانهفته

حضرت محمد )ص(: 

سه چیز است که در هر که باشد ایمان او کامل است. 
مردی که در کار خدا از ملامتگران بیم ندارد و در کار 

خویش ریا نمی کند و اگر دو کار پیش آید که یکی 
مربوط به دنیا و دیگری مربوط به آخرت است کار 

آخرت را بر دنیا ترجیح دهد. 
)نهج الفصاحه(

جواد لگزیان


